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 یک اذان در 5کاشی
کاشی سفید

پسر بـزرگ کـرده بودنـد کـه برونـد خدمـت، 

برگردنـد. برگردنـد و مادرهـا در همیـن چند ماه 

خدمتشـان، بگردنـد یکـی از دختران نجیـب 

شـهر را انتخـاب کننـد و دامادشـان کننـد. کل 

بکشـند، پولـک بریزنـد روی سر عروسشـان، 

دو تـا خانه مسـکن مهـری نودونه سـاله اجـاره 

 کننـد، برونـد تویـش و زندگـی دونفره شـان آغاز 

شود.

کاشی فیروزه ای

هـا تصـدق؛ چیـزی نمونـده از خدمتشـون، 

می گه پالایشـگاه، نیرو می گیره، مـی ره نگهبان 

می شـه. پرایـد می خـره. وامـش مـی دن، منـم 

دوتـا النگـو دارم می دمش، باقیشـم خدا بزرگه. 

ریـم درگهـان، جهازشـون رو می خریـم.  می 

زحمـت رفت وآمـدی داره ولـی مـی ارزه، اصـل و 

ارزون می خریـم. دو دسـت رختخواب هم دادم 

سـیف ا... درسـت کنـه براشـون، باقیشـم خـدا 

بزرگـه. پریشـب زنگش زدم، گفتن آماده باشـن، 

گفنت شـبا بـا پوتیـن می خوابـن. گفتن 

فرمانده شـونم کنارشـونه؛  بـا هـم شـوم و 

چاشت می خورن، قرآن می خونن، روضه 

قتـل حسـین می خونن. ایـن زنگ آخری 

حرفـاش یه طوری بود؛ یه »ندیدی حلالم 

کنـی« گفـت، تـو دلم انار پاره شـد. شـبم 

خوابیدم، خواب بد دیدم. یه گروه خفاش 

هوریز کرده بود تو نخلا. هرچی خرما بود، 

چیـدن رفنت. خـواب دیـدم رعنـا پسرم 

برنو لولـه میون رو کشـید ، دوتا هوایی در 

کرد، همه خفاشـا رفتن، خاکستر شـدن. صبح 

بلنـد شـدم، دادم سـیدجلال خـروس بکشـه. 

صدقـه دادم، دیگـه الباقی هرچی خـدا بخواد. 

 نعمـت خدایه. خودش داده، خـودش می گیره. 

طلبی نداریم.

کاشی سبز

چه حالی داشـت مـؤذن زاده اردبیلـی! در کدام 

اسـتودیو دسـت بر بناگوش گذاشت و به بلندای 

کدام منـاره در خنـکای نسـیم صبحگاهـی فکر 

کـرد کـه آن اذان بیـات تـرک را گفـت؟ آن 

پلک هـای برهم آمـده بـه هنـگام »اشـهد 

ان علیـا ولـی ا...« گفتن را کاش می شـد 

بوسید و آن لب ها و حنجره را تبرک جست 

کـه دیـروز صبـح مـا همـه بیـدار بودیـم و 

می شـنیدیمش و آسمان، شـهاب باران 

شـد. مـؤذن زاده فکـرش را هـم نمی کـرد 

کـه یـک روز صبـح زیـر صـدای آن اعـزاز 

آسمانی، شـلیک هایی باشـد از جنـس 

مـا رمََیـتَ، اذِ رمََیـتَ و... و مـا خاطرمـان 

هـا بـه زمیـن   ش یـن خفا شـد کـه ا  جمـع با

 نمی رسند.

کاشی سرخ

همـه خـواب بودیم، خواب بودیـم و آن ها که باید 

بیدار می بودند، بیدار بودند. چشم هایی روشن تر 

از سـتاره کـه در هدف گیـری لنگـه نداشـتند. 

خفاش هـا قصد حمله داشـتند و نمی دانسـتند 

اینجا شیران بیشـه، بیدارند. ترسوهای بدبخت 

شـلیک کردنـد و خودشـان بـه زیرزمین هاشـان 

گریختنـد. ما پشـت بام بودیم و رصـد می کردیم 

ترکیدن ترقه هاشان را...

کاشی آبی

مـا آبـی آسمانمان خـراش افتـاد؛ آسمانی کـه 

چهل و چندسـال پرنده غریبه بـه خودش ندیده 

بود، حـالا صدای قارقـار غریبه می شـنید. آمده 

بودند اذان مؤذن زاده را محـو کنند، آمده بودند 

خواب بچه هامان را پریشـان کنند، نتوانستند. 

از ایـن بـه بعـدش را هـم نمی تواننـد. دو مـادر، 

داغـدار پسرانشـان شـدند کـه بـرادران مـا هـم 

بودنـد، که پسران مـادران و پدران مـا هم بودند. 

خون خواهی آن دو شهید سر جای خودش است. 

تشـییعی درخور و عظیم باید برای این دو شـهید 

رعنای حمله مسـتقیم شـغال ها برگزار شـود. ما 

آسمانمان خـال افتـاده اسـت و بایـد جبرانـش 

کنیـم؛ بی عجلـه، بی تأخیـر، بایـد مراقـب ایـن 

خاک بود. این آسمان، عرصه سیمرغ و ققنوس 

و عقـاب و کبوتـر اسـت. خفاش و مگـس را به این 

آسمان راهی نیست.
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چشمه جنگ و جنون
درباره موشه دایان، فرمانده نظامی رژیم کودک کش، به بهانه سالروز جنگ 6روزه رژیم غاصب صهیونیستی علیه مسلمانان و تحرکات اخیرش  در ایران

فرانسـه/ 8ژوئن1941/ سـاعت 4صبح
وهـای  یـان بـا نیر ر بـود واحـدِ دا طبـق انتظـار قـرا
جایگزیـن عـوض شـود امـا خبـری نشـد. یـک جـای کار 
می لنگیـد. پیـدا بـود کـه واحـد آن هـا در کمیـن مواضـع 
وهـای فرانسـوی اسـت، پـس سـربازهایش را در  نیر
یک پاسـگاه پلیس حوالی ویشـی جا داد تا در سـنگر 
جدیـد خـود، موقعیـت فرانسـه را رصـد کنـد. او خـودش 
یـک نیـروی تحـت امـر در بریتانیـا بـود. جنـگ جهانـی 
دوم، انگلیسـی ها را به کارزار سـوریه-لبنان کشـانده 
بـود. حـالا موشـه دایـان درحالی کـه سـعی می کـرد بـا 
بیـن دوچشـمی، مواضـع فرانسـه  را زیرنظـر بگیـرد، به یک بـاره بـا  دور
اصابـت شـلیک گلولـه یـک تک تیرانـداز فرانسـوی،  از ناحیـه چشـم 
چـپ آسـیب دیـد. ترکش هـای فلـزی و شیشـه ای در چشـمش کمانـه 
کـرده بـود و تمـام عضالت داخلـی و خارجـی اش را متلاشـی کـرد. آسـیب 
بـه حـدی عمیـق بـود کـه نه تنهـا بینایـی یـک چشـمش را از دسـت داد، 
بلکه امکان اسـتفاده از چشـم مصنوعی را هم نداشـت. زندگی او حالا 
بـا یـک چشـم بند سـیاه ادامـه پیـدا می کـرد؛ چشـم بندی کـه ظاهـر او 
را بـه شـخصیت سـیاه نبردهـای نابرابـر، شـبیه تر می کـرد. حـالا دیگـر او 
یـک بدمـن تمام عیـار بـود بـا چهـره ای کـه تـوی نقاشـی بچه هـا، بـا آن 
چشم بند سیاه، نماد رذالت و بدجنسی بود. آن ماه های اول، از ظاهر 
تازه اش بیزار بود اما به مرور از هویت جدیدش لذت می برد، تاجایی که 
ترجیح داد به جای عینک از همین چشم بند مرموز استفاده کند؛ زیرا 
شـیفته خون ریـزی و قدرت نمایـی بـود. اولیـن و آخریـن سـناریوی او 
در مواضـع قـدرت، خشـونت طلبی بـود؛ آن چنـان کـه بعدهـا در سـمت 
وزیردفاع اسـرائیل و یکی از فرماندهان ارشـد نیروی نظامی این رژیم 
ک تـر از  گفتـه بـود: »اسـرائیل بایـد مثـل سـگی هار بـه نظـر برسـد؛ خطرنا
اینکـه کسـی جرئـت کنـد مزاحمـش شـود.« جنـون و دیوانگـی، تنهـا شـیوه 
او در موقعیت هـای راهبـردی بـود، طوری کـه بـا مـرور افـکار و عملکـرد 
موشـه دایـان، می تـوان از او به عنـوان نمـادی از تفکـرات صهیونیسـتی 

در صحنـه مبـارزات بین المللـی یـاد کـرد.

ایـران/ 19می1968/ تهران
اولین بـار اسـت کـه جـام ملت هـای آسـیا بـه میزبانـی ایـران برگـزار 

می شـود. ایـران بعـد از شکسـت حریفـان خـود، از هنگ کنـگ 
لا بـا اسـرائیل بـازی دارد. مـردم  و تایـوان و میانمـار، حـا

ایـران فرامـوش نکـرده انـد کـه همیـن 6 سـال پیـش بـود 
کـه پهلوی هـا، موشـه دایـان را بـا عنـوان وزیـر کشـاورزی 
یـم صهیونیسـتی بـه ایـران دعـوت و بـرای آمدنـش،  ژ ر
فـرش قرمـز پهـن کردنـد. مسـلمانان ایرانـی خشـمگین 

از جنایـات جنـگ شـش روزه اعـراب و اسـرائیل، بـا تـوپ 
زشـگاه آمده انـد تـا فریـاد خشـم و اعتـراض  پـر بـه ور
خـود را بـه بهانـه بـازی فوتبـال، بـه نماینـده ایـن رژیـم 

ابـراز کننـد. جمعیـت زیـادی خـود را بـه ورزشـگاه رسـانده اند. از روزهـا 
پیـش، فرش فروش هـای متمـول یهـودی تهـران، بلیت هـای زیـادی را 
کن پایتخـت تقسـیم کننـد.  پیش خریـد کرده انـد تـا بیـن یهودی هـای سـا
بـا گشـایش درهـای ورزشـگاه، انـگار بغـض فروخـورده مـردم بـاز شـده 
باشـد، سـیلی از جمعیـت پرشـور به سـمت سـکوها سـرازیر می شـود. 
فوتبالیسـت های ایرانـی بـا بدرقـه قـرآن، پـا بـه زمیـن چمـن می گذارنـد 
و تماشـاچیان بـا سـوت آغـاز بـازی، رسـالت خـود را از سـر می گیرنـد. 
همه چیز ظاهرا مهیای یک بازی فوتبال اسـت اما انگار عرصه، عرصه 
دادخواهـی و ظلم سـتیزی اسـت. مردمـی کـه بـه ورزشـگاه آمـده بودنـد، 
هیچ کـدام نمی توانسـتند جنایـات اسـرائیل علیـه فلسـطین، صحـرای 
سـینا، کرانـه باختـری و رود اردن را فرامـوش کننـد. بلندی هـای جـولان 
در زمـان فرماندهـی موشـه دایـان، تصـرف شـده بـود و اسـرائیل وسـعت 
سـرزمین هایش را در همین شـش روز، سـه برابر کرده بود. مسـجدالنبی 
در شـهر عسـقلان بـه دسـتور همیـن موشـه دایـان تخریـب شـده بـود و 
حتی یک سـنگ هم از این بنای تاریخی و مقدس باقی نگذاشـته بود. 
شـراره های آتش مسـجدالاقصی تا قلب مردم مسـلمان ایران رسـیده 

بود و حالا این رقابت، در فضای خفقان آلود حکومت پهلوی، فرصت 
مناسـبی بـرای اعتـراض بـود. بازیکنـان تیـم ملـی بـا تـوپ و تماشـاچیان با 
شـعار بـه مصـاف اسـرائیل آمـده بودنـد. بیـن هـواداران ایرانـی، عـده ای 
نیز با چشـم بند سـیاه موشـه دایان، حواس رسـانه ها را به خود جلب 
می کردنـد و هرچنددقیقه یک بـار بـا پرتـاب اعلامیـه میـان سـکوها، 
اطلاع رسـانی می کردنـد. هرچنـد گل اول اسـرائیل در اوایـل نیمـه دوم، 
نفـس را در سـینه ها حبـس کـرد، گل تسـاوی ایـران به وسـیله همایـون 
بهـزادی در دقیقه75 انـگار شـلیک قدرتمنـدی از سـنگر ایرانی هـا بـود. 
قلیـچ خانـی امـا دقیقه87 بـا گل پیـروزی کار را تمـام کـرد. دروازه هـای 
اسـرائیل بـه لـرزه درآمـده بـود و بازیکنـان معترضـش، بـه رسـم همیشـه 
صهیونیسـت ها کـه در موضـع ضعـف، دسـت بـه حاشـا می زننـد، یـورش 
بـرده بودنـد سـمت داور. ایـن رسـم دیرینـه اسرائیلی هاسـت کـه هربـار 
کنـی خـود را از خفـت و خـواری تبرئـه  شکسـت می خورنـد، بـا دروغ پرا
می کننـد. پـس از پایـان بـازی، جشـن پیـروزی بـه خیابان هـا کشـید. ایـن 
تنهـا یـک شکسـت ورزشـی بـرای اسـرائیلی ها نبـود. انـگار هـر توپـی کـه 
بـه درون دروازه اسـرائیل می نشسـت، شـلیک دوبـاره ای بـه چشـم 

موشـه دایـان و هم مسـلکانش بـود.

کتبر1981/ تل آویو اسـرائیل/ 16ا
موشـه دایان سـال1981 بر اثر ایسـت قلبی مرد. او سـرطان روده بزرگ 
داشـت. ایـن آخری هـا از او یـک سیاسـتمدار بازنشسـته ناتـوان مانـده 
بـود کـه می نشسـت دور گـود و گـه گاه اظهارنظـری می کـرد. تمـام امـوال 
شـخصی اش را هـم بخشـید بـه محافظـش. کسـی کـه وقـت جـان دادن 
نمی توانسـت مانـع مـردن او شـود. سال2005 چشـم بند معروفـش بـه 
قیمـت 75هـزار دلار بـه حـراج رفـت؛ چشـم بندی کـه نه فقـط چشـم چـپ 
او، که از اسـاس، چشـم های دایان و هم سـنگرانش را به روی هر چیزی 
الا قدرت و شـقاوت بسـته بود. می گفت راهگشـای هر مسـیر دشـواری، 
گر  کشـتار و سـرکوب اسـت. در جریان جنگ شـش روزه اعتقاد داشـت ا
در کشتن غیرنظامیان پیش دستی کند، همه چیز به کنترل اسرائیلی ها 
کـت را بـا بیسـت گلولـه پاسـخ مـی داد. حـالا بیـش  درمی آیـد. هـر یـک را
و داشـت  ز کـت موشـه دایـان می گـذرد. او آر از ده هـا سـال  از هلا
اسـرائیل در سـطح جهـان بـه مثابـه سـگی هار و وحشـت انگیز 
باشـد، جـوری کـه هرگـز کسـی خیـال نزدیـک شـدن بـه او را 
نداشـته باشـد. اسـرائیل حـالا افسـار پـاره کـرده اسـت. در 
غـزه و لبنـان، نیروهـای غیرنظامـی و مناطـق مسـکونی 
ک یکسـان می کنـد. بیمارسـتان ها را بـه آتـش  را بـا خـا
می کشـد. از تسـلیحات ممنوعـه اسـتفاده می کنـد و 
هـزاران هـزار فلسـطینی را آواره پناهگاه هـای ناامـن 
می کنـد. جنـون او در سـطح جهانـی خبرسـاز شـده 
اسـت. امـا از رؤیـای او تنهـا دندان هـای خون آلـود 
ایـن سـگ هار باقـی مانـده اسـت. وحشـت زده و 

آسـیب پذیر اسـت.
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پایتخت در یک روز عادی
رژیم غاصب صهیونیستی بامداد شنبه)۵آبان۱۴۰۳( نقاطی از مراکز نظامی در استان های 
تهران، خوزستان و ایلام را هدف حمله قرار داد که با واکنش سامانه یکپارچه پدافند هوایی 
 کشورمان، ساقط شد و در حالی که همگی یکصدا حق پاسخ کوبنده را برای کشورمان قائلیم، اجازه 
نمی دهیم آرامش و امنیت سرزمینمان  ذره ای خدشه  بردارد.ساعاتی پس از این حادثه نیز  تردد 
در تمام معابر شهری و برون شهری تهران، طبق روال همیشه ادامه داشته و همه مدارس در کشور 

باز و زندگی عمومی مردم به طور عادی در جریان است.
عکس:امین جلالی/ایرنا
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بدون شرح...
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